
از  عبارت  نيز  قياس  است.  آن‌چه مشاهده شده  براساس  نتيجه‌گيري 
فرضيه‌سازي براساس اصول باور شده است. از آن‌جا كه مشاهده هميشه 
انتخابي است و در انديشه و دانش گذشته‌ي افراد ريشه دارد، به همين 
دليل در فرضيه‌سازي هر دو شكل استقرا و قياس وجود دارد. اما آن‌چه در 
اين‌جا اهميت دارد، آن است كه معلمان بايد فرضيه‌سازي را به دانش‌آموزان 
آموزش دهند. براي اين كار لازم است معلم با ارائه‌ي تمرين‌هايي، دانش‌آموز 
را وادارد كه پس از مشاهده و جست‌وجوي دقيق پديده‌ها، الگويي را در ذهن 
خود ايجاد كند. اين الگو با دانش گذشته‌ي دانش‌آموزان ارتباط مستقيم دارد 
و معمولًا در درس‌هايي مانند علوم تجربي، عيني است. عيني بودن در اين 
علوم موجب مي‌شود، بچه‌ها بتوانند چيزهاي صريح، محسوس و حقيقي 
را بررسي كنند و لذا يكي از بهترين تمرين‌ها براي آموزش فرضيه‌سازي، 
علوم تجربي است. در مثالي كه ذكر شد، دانش‌‌آموزان بر اساس دانش 
قبلي خود و شناختي كه از حيوانات دارند، اقدام به الگوسازي مي‌كنند. 
ممكن است الگوي ذهني آن‌ها به شكلي باشد كه جانوران مورد نظر را از 
حيث نوع خوراك، مكان و يا نوع زندگي، پوشش بدن و يا موارد ديگري 
از اين قبيل، مطالعه كند. بديهي است، هر فرد براساس الگوي ذهني خود 
فرضيه‌هايي را مي‌سازد. براي مثال، فردي ممكن است گروه‌هاي خود را 
بر اساس شرايط زندگي آنان تشكيل دهد و سپس هر جانور را در يك 
گروه قرار دهد. بر اين اساس، قرار دادن ميمون در گروهي كه خرس 
در آن قرار دارد، اين فرضيه را ساخته است كه اين دو جانور در خشكي 
زندگي مي‌كنند. اما پيش از آن فرضيه‌ي ديگري در ذهن دانش‌آموز نقش 
بسته است كه بر پايه‌ي اين سؤال است: »آيا بايد دسته‌بندي حيوانات را 

بر اساس شرايط زندگي‌شان انجام دهد؟«
در نمونه‌ي ذكر شده، پس از آن‌كه دانش‌آموز حيواناتي را در گروه 
خشكي‌زي و تعداد ديگري را در دسته‌ي آبزيان قرار داد، متوجه مي‌شود 
كه تعدادي از دسته‌ها خالي مي‌مانند. بنابراين در فرضيه‌ي اول خود دچار 
مشكل شده و بايد يك‌بار ديگر از ابتدا آغاز كند و الگوي ديگري را ترسيم 

تفكر پژوهشي در كلاس درس 
با بهره‌گيري از راهبرد »كاوشگري علمي«

دكتر ليلا سليقه‌دار

اشاره 
يكي از زيباترين و تكنيكي‌ترين اتفاقات در كلاس درس، هنگامي است كه معلم با 
استفاده از روش‌هاي گوناگون تدريس و بنا بر ضروريات و مقتضيات، دانش‌آموزان را 
با ظرافتي غيرقابل وصف، در يادگيري مطلب جديد دخالت مي‌دهد. از جمله روش‌هايي 
كه براي آفريدن چنين لحظاتي به ياري معلم مي‌آيد، روش تدريس كاوشگري است. 
اين روش با راهبردهايي كه در پي يافتن پاسخ مسئله هستند، تفاوت دارد و اين نكته 
موجب شده است كه آن را از جمله‌ي مؤثرترين روش‌ها در زمينه‌ي تقويت و كاربرد 
مهارت‌هاي پژوهشي دانش‌آموزان بدانيم. نوشته‌ي حاضر كه به معرفي اين روش 
اختصاص دارد، در ادامه‌ي سلسله مطالب مرتبط با تفكر پژوهشي در كلاس درس كه 
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كاوشگري علمي، راهبردي است كه هدف آن توصيف و پيش‌بيني 
وقايع و پديده‌هاست. اين راهبرد مركب از حل مسئله و تصميم‌گيري است و 
در درك و فهم چگونگي، علل و پيش‌بيني پديده‌ها، به دانش‌آموزان كمك 
مي‌كند. سه ويژگي مهم كه نماينده‌ي اين الگو هستند، شامل توصيف 

پديده ها، تشكيل فرضيه و آزمايش فرضيه مي‌شوند.
توصيف پديده در بردارنده‌ي مهارت‌هاي مشاهده، تشخيص اجزا 
و ويژگي‌ها، طبقه‌بندي و مقايسه است. اين ويژگي مبين آن است كه 
دانش‌آموز در اين روش ترغيب مي‌شود آن‌چه را مشاهده مي‌كند، تشخيص 
دهد. سپس با مقايسه‌ي آن با پديده‌ي شناخته‌شده‌ي ديگر، تعيين كند 
كه پديده‌ي تحت مطالعه در كدام يك از مقوله‌هاي دانش جاي مي‌گيرد. 
اين مهارت اساس و پايه‌ي فرضيه‌سازي است. براي مثال، براي آموزش 
»جانوران مهره‌دار« از درس‌هاي علوم تجربي كلاس سوم ابتدايي، معلم 
تعدادي تصوير و ماكت از جانوران گوناگون را با خود به كلاس مي‌آورد و 
آن‌ها را در معرض ديد دانش‌آموزان قرار مي‌دهد. پس از آن‌كه دانش‌آموزان 
زمان لازم براي تماشاي حيوانات را داشتند، او روي تابلو، پنج ستون مي‌كشد 
و براي بچه‌ها توضيح ‌مي‌دهد، تمام حيواناتي كه در دست دارند، در يكي 
از اين پنج گروه قرار مي‌گيرند. حالا از بچه‌ها مي‌خواهد، اين دسته‌بندي را 
خودشان انجام دهند. بديهي است، اين كار به مشاهده‌ي دقيق دانش‌آموزان 
و مقايسه‌ي حيوانات با يكديگر نياز دارد. فراگيران براساس نتايج به‌دست 
آمده از مشاهده‌ي خود، فرضيه‌هايي را ايجاد مي‌كنند. براي مثال، ممكن 
است عده‌اي قورباغه را در گروهي قرار دهند كه آبزيان در آن قرار دارند 
و عده‌اي ديگر آن را در گروه خزندگان بگذارند. هر يك از تصميم‌هاي 
دانش‌آموزان، در واقع نوعي فرضيه‌سازي است. در صورتي كه فرصت 
كافي به دانش‌آموزان داده مي‌شود، برخي از اين فرضيه‌ها تا قبل از اتمام 

كار توسط افراد اصلاح مي‌شود و يا تغيير مي‌كند.
فرضيه‌سازي به‌طور كلي به دو صورت استقرايي و قياسي انجام 
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سازد. اين مرحله، همان آزمايش فرضيه است كه معرف جمع‌آوري و تجزيه 
و تحليل اطلاعات است. در فرايند تجزيه و تحليل و آزمايش‌ فرضيه، 
مي‌توان از رويكردهاي متفاوتي استفاده كرد. در نمونه‌ي ذكر شده، معلم 
با بيان تعداد دسته‌ها، راهنماي اوليه‌اي را در ساختن فرضيه‌هاي اوليه در 
اختيار دانش‌آموزان قرار داده است. در ادامه‌ي كار، لازم است دانش‌آموزان 
با بحث و تبادل نظر در گروه، مطالعه‌ي منابع و مواردي كه معلم در اختيار 
آنان قرار مي‌دهد و مشاهده‌ي دقيق‌تر، فرضيه‌هاي خود را بيازمايند. اين 
كار در ساير موارد ممكن است به انجام آزمايش و يا تجزيه و تحليل‌هاي 
ديگري نيازمند باشد. در هر صورت، اين نكته مهم است كه دانش‌آموزان 
بياموزند، در فرايند تجزيه و تحليل داده‌ها و نتيجه‌گيري، تأييد شدن و 
تأييد نشدن، براي آن‌ها ارزش يكسان داشته باشد. آنان نبايد تلاش كنند 

در اين فرايند حتماً به تأييد فرضيه‌ها دست يابند.
در اين روش، مهم‌ترين نقش و وظيفه‌ي معلم، ايجاد موقعيتي نامعين 
و يا طرح يك مسئله است كه لازم است در طراحي مسئله به انگيزش 
و كنجكاوي دانش‌آموزان نيز توجه داشته باشد؛ در حالي كه وقتي معلم 
تنها منبع شناسايي مسئله و طراح نقشه‌ها باشد، در اين صورت ديگر 

كاوشگري اتفاق نمي‌افتد.
شناسايي و تدوين مسئله و تلاش براي يافتن راه حل نيز از دانش‌آموز 
انتظار مي‌رود. به همين دليل است كه اين روش موجب افزايش ظرفيت 
مورد  گروهي  كاوشگري  كه  هنگامي  و  دانش‌آموز مي‌شود  انديشه‌ي 
استفاده قرار مي‌گيرد، آثار و نتايج مثبت حاصل از اين روش، به چندين 
برابر مي‌رسد. چنين حالتي به ويژه در مباحث مربوط به علوم اجتماعي و 
علوم انساني بسيار قابل استفاده است. براي نمونه، در آموزش »زندگي 
شهري و زندگي روستايي« كه از درس‌هاي بخش مدني از كتاب تعليمات 
اجتماعي پايه‌ي چهارم دبستان است، معلم ابتدا فيلم مستندي را براي 
دانش‌آموزان به نمايش مي‌گذارد و در آن گوشه‌اي از زندگي شهري و 
زندگي روستايي را نشان مي‌دهد. سپس اين سؤال‌ها را رو تابلو مي‌نويسد: 
»زندگي شهري يا روستايي؟ هر كدام چه برتري‌هايي دارند؟« و قبل از 
آن‌كه دانش‌آموزان را براي گفت‌وگو به گروه‌هايشان هدايت كند، از آن‌ها 
مي‌خواهد كه بگويند، كدام يك از بخش‌هاي فيلم، زندگي شهري و كدام 
بخش‌ها، زندگي روستايي را نشان مي‌دهد. هم‌چنين، براي آن‌كه از صحت 
برداشت دانش‌آموزان از زندگي شهري و روستايي مطلع شود، از آن‌ها دعوت 

مي‌كند خاطرات و يا مثال‌هايي را در اين رابطه مطرح كنند.
پس از اين گفت‌وگوي آغازين، دانش‌آموزان در گروه‌هاي خود قرار 
مي‌گيرند و به بيان ويژگي‌هاي زندگي شهري و روستايي مي‌پردازند. 
آن‌ها ممكن است در برخي از اطلاعات وحدت نظر نداشته باشند. در اين 
صورت لازم است، معلم منابعي خاص از جمله مطالب خواندني، تصاوير، 
روزنامه و يا مجلاتي را در اختيار آنان قرار دهد تا با استفاده از آن، فراگيران 
بتوانند اطلاعات خود را كه اكنون قسمتي از فرضيه‌هاي آنان را تشكيل 
مي‌دهد، تأييد و يا رد كنند. در اغلب مباحث، فرصت كلاس به شكلي 
است كه كار دانش‌آموزان تا به اين مرحله متوقف شده و به جلسه‌ي 
ديگري موكول مي‌شود. صبوري معلم در اين شكل و تعجيل نداشتن 
او براي رسيدن به نتيجه، موجب مي‌شود فرصت مطالعه‌ي بيشتري داده 

شود و آن‌ها بتوانند با افراد ديگري خارج از مدرسه نيز در خصوص موضوع 
درس گفت‌وگو كنند.

در جلسه‌ي بعد، دانش‌آموزان نظرات خود را ابتدا در گروه خود مطرح 
مي‌كنند و با ذكر دلايل به نتايج قابل قبول اعضا مي‌رسند. سپس در 
فرصتي مناسب، نظرات گروه‌ها در كلاس مطرح مي‌شود و به بحث 
بيشتر با مشاركت همه‌ي دانش‌آموزان گذارده شود. در اين مرحله، نتايج 
مستند و مستدل پس از بحث، انتقاد و اتخاذ مواضع مناسب بر تابلو 
باقي مي‌ماند و به اين ترتيب دانش‌آموزان با زندگي شهري و روستايي 
و برتري‌هاي هر يك از آن‌ها، با استفاده از معلومات خود و اعضاي گروه 
و نيز بهره‌گيري از افراد داراي اطلاعات و منابعي كه معلم در اختيار آنان 
قرار داده است، آشنا مي‌شوند. در نهايت، يادگيري حاصل شده كه از طريق 
مشاركت دانش‌آموزان و در واقع توسط آن‌ها صورت گرفته است، از جمله 
يادگيري‌هاي ماندگاري است كه علاوه بر آن‌كه كم‌تر امكان فراموشي 
آن براي فراگيرنده وجود دارد، به حساسيت آنان در توجه به اطراف و 
براورد شرايط زندگي در هر موقعيت منجر مي‌شود. بديهي است، يكي از 
راه‌هاي اصلاح و مرمت شرايط زندگي، هنگامي است كه افراد، نسبت به 
شناسايي و رفع مشكلات مربوطه متوجه و حساس شوند. بنابراين، مي‌توان 
چنين نتيجه گرفت كه استفاده از الگوي كاوشگري مي‌تواند در رسيدن 
به هدف‌هاي آموزشي به معلم كمك كند و نيز موجب شود، دانش‌آموزان 
نيز از دانسته‌هاي خود در زندگي حال و آينده بهره‌مند شوند. اين نكته 
نشانگر آن است كه الگوي كاوشگري با هدف اصلي پژوهش در دوره‌ي 
ابتدايي كه همان شناسايي و تقويت مهارت‌هاي پژوهشي در دانش‌آموزان 

و استفاده از آن در زندگي است، انطباق كامل دارد.
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